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 مه لَئِكبِيلِ اللَّهِ أُوفيِ س ِأَنفسُهِمو ِالهِمووا بِأَمداهجوا ورتَْابي َلم ُولِهِ ثمسرنُوا بِاللَّهِ وؤمِْنوُنَ الَّذِينَ آمْا المإِنَّم

  الصادِقوُنَ
  

انـد بـا تعبيـرات گونـاگون          ايمـان آورده  بـه او    هايي كـه      در قرآن كريم براي تنبه و آگاهي انسان        خداي متعال 
مـا  . فرمايد و آن حقيقت ايمان است بيان مي  از چشم مردم عادي استحقيقتي را كه پوشيدهاختلاف مراتب 

  . كه مومنين در مراتب ايمان مختلف هستند غفلت داريم از اين
ايـن اخـتلاف مراتـب       يكي از عللش اين است كه كه اگر در دنيـا             . مهم است   بسيار تعالياين واقعيت نزد حق     

توانـستند خودشـان را از جهـت ايمـان بـالاتر ببرنـد و                  در آخرت كساني كه مي     ،مورد غفلت واقع شود   ايماني  
 سودي   حسرت و پشيماني قيامت هيچ     . يكي از اسامي روز قيامت يوم الحسره است        .خورند   حسرت مي  ،نبردند
بايد تا وقتي كه خداي متعال خداست و بهشت هست ناراحت باشد كه چرا در فـضايي كـه                   .  ندارد انسانبراي  
 رأفـت و رحمـت حـق تعـالي نـسبت بـه              . نكـردم  ،تري بكـنم   توانستم در آن فضا تلاش بيش       دانستم و مي    مي

ها غفلتشان كم بشود      انسان ،لفظهاي مختلف كلام و       بندگانش اقتضاء كرده است با تكرار اين واقعيت در قالب         
  . شوندب مبتلاي به حسرت و ناراحتي  كمترتا در قيامت

  
از دسـت  به هـر دليـل   اما اگر اين فطرت را انسان . كند كمك ميانسان  خيلي به   در مسير تكامل    فطرت سالم   

ط بـا فرهنگـي      يا محيط تربيتش محـي     ،كني، توجيهش نكردند     يا خودش اشتباه كرد و نگفتند اشتباه مي        ،داد
  .  برگرداندن اين انسان به فطرت اوليه كار مشكلي است،انساني رعايت بشودنبود كه اين ضوابط 

حديثي ديدم كه آن حـضرت طبـق ايـن      عليه االله صلوات  از حضرت سجاد   هاي گذشته  در زمان  آيد  به نظرم مي  
 يعنـي كـار بـسيار مـشكل     . اسـت  يك رياضت، از آن عملفرمايد برگرداندن انسان معتاد به يك عمل       نقل مي 

مبتلاي به ايـن مـشكلات نكنـيم بايـد توجـه             افراد زير پوششمان خودمان را       تربيتدر  ما اگر بخواهيم    . است
هـاي تـوجيهي را       برنامـه ها بتوانند منظور پنددهنده را دريافت كنند         اين نوجوان  كه داشته باشيم كه از زماني    

نظر بنـده     ها هستند به    تر از ساير خانواده     راه  ها روبه    بعضي از خانواده   ششافراد زير پو   بينيد  اگر مي . شروع كنيم 
 سـبز    در يـك مزرعـه   كـه يمثـل بوتـه هـرز    .  درصدش اين فرمولي است كه مورد غفلت واقع شده اسـت           نود
 ولـي   ،شود كنـد    اش خيلي در زمين فرونرفته و پنجه نيانداخته خيلي راحت مي             كه ريشه  ي زمان  تا  كه شود  مي
تايش را كه بخواهند بكننـد ديگـر مـچ دسـت خـسته                 ده ،تري فرو رفت   گذاشتند اين ريشه در عمق بيش     اگر  
 كـار بـه   ،يم و اين فرمول طبيعي فطري را كوچك شمرد        يماگر غفلت كرد  . طور است   انسان هم همين   .شود  مي

بـه  اين جـوان را     رند كه     هرچقدر تصميم بگي    ، آموزگار، استاد دانشگاه   ،ترها، پدر، مادر   رسد كه بزرگ    جايي مي 
  .توانند  نمي، راه بياورند
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 فرمول  همينكارگرفتن  ه   ب باخداي متعال در قرآن بيان فرموده است كه تكامل يا تنازل ارتباط مستقيم دارد               
شود بـه وزارت آمـوزش و         در جوامع رابطة با اين فرمول و مسئوليتش مربوط مي         .  آن يا غفلت كردن از اجراي    

   .كنند ها در آنجا رشد مي هايي كه نوجوان هپرورش و خانواد
رسي است كه حسرت و نـدامت از    حساب زمان اول قيامت.شود جا شروع مي هميناختلاف در مراتب ايمان از    

گـردد بـه      در ايـن زنـدگي مـادي خـودش بـر          كـه    شود  پيدا مي   كمتر كسي  در بين مردم  . شود  آنجا شروع مي  
جـا لمـس كنـد و      پشيماني را اين،ندببي گذشتة خودش را آلوده ه كه كردكند و با رشد عقلي ش نگاه   ا  گذشته
  . جبران كندرا گذشتة خودش گيرد كه بتصميم

  
اش   خـورد بعـد تـشنه       شود زندگي كرد مثل بره كـه آدم اول يونجـه را مـي               شود زندگي كرد، مي     همه جور مي  

ها هـضم شـود       دم آفتاب كه اين يونجه    دهد     بعد هم شكمش را مي     ،خورد   بعد هم دم رودخانه آب مي      ،شود  مي
اي   زندگي انساني اين است كه هر لحظـه       . اين زندگي، زندگي انساني نيست    . تا هشتاد سال عمرش تمام بشود     

  . تر از لحظه قبلش باشد تر و وسيع ادراكات انسان، قوي
  

 صداقت يـك معنـي      اي كه در ابتداي عرايضم تلاوت شد عرض كردم لغت           به مناسبت در مورد اين آية كريمه      
گويد كه انسان از چيزي خبر بدهد اگر خبرش           منطق هم همان را مي     ، دارد كه همان معني لغوي است      يعرف

صـفت قـضية خبريـه      در منطق و علـوم ادبـي        گويند اين خبر صدق است و اين صفت           مطابق با واقع باشد مي    
 اين منحصر به ، يك موجود بودن ولي در فضاي توحيدي صدق و كذب از لحاظ صفت بودن و چگونگي           ؛است  

  . استتر تر و دقيق نيست، خيلي وسيع
  

 صدق نسبت به وجود انـسان       ،تر و بالاتر     يك مرحلة از اين ظريف     .از اوصاف كلام است    در ادبيت صدق و كذب    
 متناسب بـا آن     ، براي خودش معرفي كرد     در جامعه  اي   كه انسان هر چهره    در برابر افعال و كردار خودش است      

اش، لباسش، خصوصياتي كه در صـورت         ه   چهر  اما اگر يك انساني نگفت من مومن هستم      . لكرد داشته باشد  عم
كه من از مومنين هستم، چنانچه بعد عملكـردي داشـته باشـد             حاكي از آن بود     وجود آورده است،    ه  خودش ب 

كند كه من معتقد       ادعا مي  فظبه لفظ يا به غير از ل       . اين موجود صداقت در كردار ندارد      ،كه متضاد با اين باشد    
كنـد يـا چيـزي     زند يا كاري مي ولي وقتي كه حرف مي . به عظمت مقام الهي شخصيت اول عالم امكان هستم        

كننـدة آن بزرگـوار و       عملـش انكار   . مـسخره كـرده اسـت      ،آن چه را كه تظاهر به آن كرده       بينيم    نويسد مي   مي
دش كفري است منتهـا خـداي متعـال لطفـش اقتـضاء      اين يك كافري است كه وجو     . رسالت آن بزرگوار است   

  . انكار نكرده است رسالت آن حضرت راكرده است كه احكام كافر را بر اين فرد جاري نكنند چون زبانش
  

 ، متعهد به كاري شد    ،اگر انسان قولي داد   .  صداقت در عهد و پيمان است      ،تر  مرتبة سوم و از اين بالاتر و ظريف       
 يعني از مومنيني كه اين      ،يعني از صادقين نيست   .  صداقت ندارد  ،خودش را انجام نداد   ولي آن كار مورد تعهد      

از مـصاديق  . د نيـست نهاي ايمان باش ـ  را در كساني كه داراي علائم و نشانههاآية كريمه منحصر كرده است آن    
  .»ثمُ لمَ يرتَْابوا«نه . است يرتَْابوا
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 تا رسيدن به آن مقامي كه انسان ريب و شك و شبهه از وجـودش                در گذشته عرض كرديم كه از شروع ايمان       
 چيـزي   انسان هنگامي كه  .  شده است  »ثمُ« عرض كرديم اشارة به اين فاصله با كلمة          ؛خارج بشود فاصله است   

داند كـه در سررسـيدش ايـن پـول در حـسابش               دهد به كسي، مي       ، مثلاً چك مي    كند   تعهد مي   كاري را  يارا  
 شـامل حـالش بـشود       »ثمُ لمَ يرتَْابوا  «اين داراي مرتبة ايماني كه      .  دروغ نوشته است   ،گفته است  دروغ ن  .نيست
 ،دانسته كه در آن تاريخ اين مقدار پول در حـسابش هـست يـا نيـست     اگر آن وقتي كه چك داده نمي      . نيست

 دروغ از جانب اين فرد صادر نشده ولي چون يقين نداشته ايـن مبلـغ در حـسابش                   ،دداده كه باش    احتمال مي 
  . هايي كه داراي عزم و اراده و عمل به پيمان باشد نيست است از انسان

  
به عهد و    »فَنسَيِ«،   ما با آدم عهد و پيمان بستيم       » مِن قَبلُ  عهدِنَا إلِىَ آدم  «فرمايد    خداي متعال در قرآن مي    

ا      و«فرمايد    بعد خدا مي  . ي كه با ما بسته بود عمل نكرد       پيمان در   مرتبـة سـوم از صـداقت را        »لمَ نجَدِ لـَه عزمْـ
گرديم يـا      دنبال يك چيزي مي    ،يافتن خداي متعال مثل نيافتن من و شما باشد        نكه    نه اين  . نيافتيم وجود آدم 

 نه، اين اشاره به اين اسـت كـه وجـود آدم        . نيافتيم گوييم  كنيم مي    يا پيدا نمي   ،گوييم يافتيم   كنيم مي   پيدا مي 
انسان .  موجودي است كه شايستگي رسيدن به وفاي به عهد و عزم دارد            ،كه شايد مراد آدم كلي و نوعي باشد       

خرد برود آمريكا بگردد      مين بليط   ،اگر يقين داشته باشد كه فلان چيزي را كه گم كرده مثلاً در آمريكا نيست              
 رسيدن به مقام عـزم و        لياقت موجودي كه شايستگي و    .گويد يقين دارم كه نيست       مي .ه يا ن  ببيند آنجا هست  
لاَ تَقْرَبا هذِهِ الشَّجرَةَ فَتَكوُنـَا      « خواسته است و خدا گفته است        در مقابل چيزهايي كه دل مي      ،اراده داشته است  

 زمينه را جـوري قـرار   ، به اين مقام بوده است دمآ توقع رسيدن از سوي خالق     . قرار گرفته است   »مِنَ الظَّْالمِِينَ 
   . برسد آنتوانست به خواست مي داده است كه اگر مي

  
 ممكن است سوال كنيد     ،مرتبة سوم از صداقت اين است كه انسان در مرحلة تصميم و عزم و اراده راسخ باشد                

اش را    مقـدمات و مبـادي    د  خواهـد انجـام بده ـ      كنم كه انسان هركاري را كه مي         عرض مي  ؟كه انسان چه كند   
بـراي منـصرف     ديگر عاملي    ، پس از كامل بودن مقدمات تصميم گرفت       ، اگر مقدمات تمام بود    ،كند  بررسي مي 

برحـسب   ها  يخيرخواه بعد از شنيدن همه پندها و        عليه االله سيدالشهداء صلوات  اند  نوشته. وجود ندارد كردنش  
. روم  با من همراهي نكنند من تنها مـي       در اين سفر    دا شوند و    همة افراد خاندان من از من ج       فرمود اگر    ،ظاهر

كنـد كـه        وقت شك مـي    آن  »فنسي ولم نجدِ لَه عزماً    «آن جملة حق تعالي كه      وي  پهلاين كلام را آدم بگذارد      
صمت كه مقام ع ـ   با اين - السلام عليه و آله و نانبي حضرت آدم علي  عليه از پدر طبيعي خودش       االله عبداالله صلوات  ابي

 آدم ابوالبـشر    اراده كنـد   اگـر خـداي متعـال     .  قابـل مقايـسه نيـست      ؟ خيلي بـالاتر اسـت     -را هم داشته است   
  .كند شود و افتخار مي عليه مي االله عبداالله صلوات آيد دربان ابي  مي،عليه مجدداً زنده بشود االله سلام

  
 و قـصد هـم      هد را در خودش ببيند    د  مطابقت اخبار با آن چيزي كه از آن خبر مي         اگر يك انساني در خودش      

 بـسنده   به ايـن مرتبـه     نبايد .ه است  كرد ت بهش قناع   را صدقترين مرتبة    كم ،دارد كه تا آخر هم دروغ نگويد      
 اگر به آنجا هم رسيد بـاز بايـد          . بيايد در آن مرحله و فضاي صدق مرتبة دوم         ،ر بايد بگذارد   يك قدم ديگ   .كند

 ـاجمعـين كـه قـدر        عليهم االله را جز در بعضي از معصومين صلوات       البته اين مرحلة سوم      .قناعت نكند  نش متيقّ
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درجـة از عـزم را در وجـودات         خـدا آن     . هستند جايي ديگـر نديـديم      اجمعين  عليهم االله چهارده معصوم صلوات  
  .يافته است اجمعين عليهم االله چهارده معصوم صلواتمقدسة 

  
 بايـد در فرزنـدان آن   ، بايد شروع كنـيم ،عليه االله  آدم سلاماز خلقت حضرتاز نظر قرآن كريم     را مسئلة امامت 
 » نجـد  لـم « .يق باشد و صداقت را به مرحلة سوم رسانده باشد پيدا كنيم           انساني كه صد   مصاديق   ،نبي بزرگوار 

 بلكـه اگـر    .اجمعـين وجـدان شـد      علـيهم  االله  طاهرين صلوات  ةدر زمان ائم   ،در زمان حضرت يوسف وجدان شد     
 كَنزاً مخفياً فاَحببت اَن اُعرَف فخلَقت الخَلقَ        كنت" تر بگيريم بايد برويم در جملة       را قدري وسيع  خواهيم فضا   ب

في يعني وجود مبارك حـق تعـالي   عرفان اجمالي اين كنز مخ    . كه همان خلقت حضرت آدم باشد      "لِكيَ اُعرَف 
 ف نـاقص   باشد كه بتوانـد معـرّ      )رتفط(زمينهشود كه در اين انسان يك          مي ممكنبا خلقت انسان     ،جل جلاله 
هـم كـه مخلـوق هـستيم ظـرف وجودمـان              مـا   يعنـي  " حق معرفتك  ناكماعرف" اند   فرموده . باشد حق تعالي 

اين ظـرف وجـودي هرچـه وسـيع باشـد          .گنجايش پذيزش حقيقت خداي متعال را آن طور كه هست نداريم          
در  .توانـد خـودش را بيـرون بيـاورد          نمي كه  امكاني  از اين محدوديت   هرگز . است  الوجود  ممكن ،مخلوق است 

 همـة   ي، بـاذن  ي بـاذن  ياش دارد بـاذن      داشته است همـه    عليه االله  سلام  معجزاتي كه حضرت عيسي    در بيان قرآن  
   . باذن االلهم،كن  را ميخداييكارهاي 

  
 از  شناسـي   امـام  .»الارض خليفـه    اِنيّ جاعلٌ فـي   «،  »علمون ما لا تَ   معلَي اَ نّاِ«  به فرشتگانش فرمود   خداي متعال 

ند مـا بـه   ا هفرمود. اجمعين عليهم االله  بايستي شروع شود تا برسد به معصومين صلوات     »الارض خليفه    في جاعلٌ«
مـا عرفنـاكم حـق    "  نـسبت بـه مـا بگوييـد     هـم  شما "كتف حق معرِ  كماعرفنا" كنيم  خداي متعال عرض مي   

  ."معرفتكم
  

 قناعت كنيم به آنچه كه در       ،تر   و آن سقف بياييم پايين     هزار سال نوري از آن حقيقت      ما كنم كه   من عرض مي  
و  نگـوييم كـه خوانـديم      ، چند بار با دقـت بخـوانيم       .ست ه از فضايل آن بزرگواران و عملكردشان      لمالآا يمنته

خـواهم، معلـوم     ل مـي  مـا لآا ي هركسي كه گفت من بالاتر از منته       .خواهيم  ها مي   بالاتر از اين   ،چيزي نفهميديم 
وارد شـدن     و  شناخت حق تعالي   ،تا ما آشنايي پيدا نكنيم با اين كانال        .را نفهميده است  مال  الآ هيشود منت  مي

  . ايمان در قلب ما ممكن نيست
  

 مـا خيـال     .من واقعي و كامل بايد اين مراتب را داشته باشـد          ؤاين هم مرتبة سوم از مراتب عالية صداقت كه م         
ي كـه ابوالبـشر      كـس   آن .طور در كوچه و بازار ريختـه اسـت         همينه  ك است   قدر زياد  ن االله آ   ةكنيم كه خليف    مي

االله آن موجودي اسـت     ةاالله هستيم؟ خليف     من و شما خليفه    ،»فنسي ولم نجدِ لَه عزماً    «فرمايد كه     است خدا مي  
عليه سوال كردند كه ما با كه معاشرت كنيم؟ حضرت فرمود كـه همـين                االله صادق صلوات كه وقتي از حضرت     

كم رغّبو ي ـ  من يذكّرُكم االله رؤيتـُه        مع واجالس" ايشان فرمود    ،عليه پرسيدند  االله سلام عيسي    حضرت ا از سوال ر 
 عملكـرد او در     ، كسي كه نگاه كردن او شما را به ياد خدا بيندازد            " و يزيد في علمكم منطقه     لي الاخرة عمله  اِ

   .عد عقلاني شما بيفزايدبزند به   كه حرف ميد وقتي همي كند كه كارهاي الهي بكنشما ايجاد شوق و رغبت
 


